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سمیرا‌منشادی|‌‌در‌یکی‌از‌اتاق‌های‌مرک�‌رویش‌شهید‌ناهید‌اسدی‌
در‌بوسـتان‌شـهربانوی‌ریحانه‌‌‌صدای‌�ر�‌هـای‌خیا�ی‌با‌نیت‌
خدمـت‌در‌هـم‌آمیختـه‌اسـت،‌کنـار‌تکه‌هـای‌پار�ـه‌کـه‌یکی‌پ�‌
از‌دیگـری‌زیـر‌سـوزن‌�ـر�‌�ـان‌می‌گیرنـد.‌کیسـه‌های‌پار�ـه‌ای‌
آمـاده‌می‌شـوند‌تـا‌در‌دهـه‌آخـر‌ص�ر‌بـه‌دسـت‌زا�ـران‌امام‌رضا)ع(
برسـند؛‌کیسـه‌های�‌کـه‌هم‌یـادگاری‌از‌این‌سـ�ر‌معنوی‌هسـتند‌

و‌هـم‌قدمی‌کو�ـ�‌برای‌ح��‌محی�‌زیسـت.

سقای‌زا�ران‌امام‌رضا)ع(○●�
کـرم خسـروی  کـه یکـی از کارکنان بوسـتان شـهربانوی ریحانه اسـت، ا

می گوید: دوختن این کیسه ها زیاد سخت نیست؛ هر کسی با کمترین 
ح مشارکت کند.به نظرم شکل خدمت  مهارت هم می تواند در این طر
بـا هـم تفاوت دارد. برخی بـا حضور در موکب ها، آشـپزی، درمان زائران 
و حتـی شست وشـوی لباس هـای آن هـا خدمـت می کننـد.  دوختـن و 
دراختیارگذاشتن این کیسه ها هم می تواند نوعی خدمت به زائران باشد.
او سال گذشته نیز در موکب بوستان شهربانوی ریحانه حضور داشته 
و پذیرایـی از زائـران را بـر عهـده گرفتـه اسـت. خسـروی حـال و هـوای 
خدمـت بـه زائـران را این گونه توصیـف می کند: وقتی زائری خسـته که 
مسـافتی طولانـی را در گرمـای هـوا طـی کرده اسـت، از راه می رسـد و یک 
لیـوان آب یـا چـای بـه دسـتش می دهـم، وجـودم را حس خوب سـقای 

زائـران امام رضابـودن فـرا می گیرد.

ی�‌یادگاری‌از‌مشهد○●�
افسـانه نوروزیان هم یکی دیگر از افرادی است 

که در بخش اداری بوستان شهربانوی ریحانه مش�ول 
به خدمت است. او پس از انجام کارهای روزانه اداری اش به 

� خیاطی می نشیند. داخل بوستان می آید و پشت چر
نوروزیـان بـا اشـاره بـه اینکـه کیسـه های پارچـه ای جـای نایلون های 
لاینـده را می گیرنـد، می افزایـد: بـا ایـن کیسـه های پارچـه ای، زائـر  آ
می توانـد بـا خیـال راحت تـر کفش هایـش را در حـرم رضوی یـا هر جای 
دیگر نگهداری کند و نگران پاره شـدن پلاسـتیک هم نباشـد. از سـوی 
دیگـر، ایـن کیسـه می توانـد یـادگاری از سـفر دهـه آخـر صفـر بـه مشـهد 

بـرای او باشـد.

«نه»‌به‌کیسه‌پلاستیکی○●�
فاطمه کدخدا، مدیر بوستان شهربانوی ریحانه، در کنار سایر همکارانش 
که در اجرای این پویش همراه شـده اند، کیسـه های پارچه ای زیادی 
ح می گوید: سـال های گذشـته نیز  دوختـه اسـت. او دربـاره آغاز این طر
ح «آهوانـه» بـود کـه در  پویش هـای مختلفـی اجـرا شـد. نمونـه آن، طـر

بوستان ریحانه برگزار شد.
او می افزایـد: بـا توجـه بـه اینکـه پویـش «نه به پلاسـتیک» ایـن روزها در 
جامعـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه و پلاسـتیک آلودگی هـای زیـادی برای 
محیط زیسـت ایجـاد می کنـد، تصمیـم گرفتیـم دوخـت کیسـه های 

پارچـه ای بـرای نگهـداری موبایـل و کفـش را آغـاز کنیم.
او  توضیح می دهد: در فضای مجازی اطلاعیه دادیم تا شهروندان 
تکه پارچه هـای خـود را بـرای دوخـت کیسـه های پارچـه ای بـه 
بوسـتان تحویـل دهنـد. از سـوی دیگـر، بـا برخـی از تولیدی هـا نیـز 
ارتباط گرفتیم و تکه پارچه های باقی مانده آن ها را دریافت کردیم.

ز  نـات یکـی ا ز امکا : بـرای دوخـت کیسـه ها ا یـد ا کدخـدا می افز
ک کـه در فضـای سـازمان بازآفرینـی اسـتقرار  تولیدکننـدگان پوشـا
دارد، اسـتفاده کردیـم. دوخـت کیسـه ها را نیـز شـش نفـر از کارکنـان 

بوسـتان برعهـده گرفته انـد.
او ادامـه می دهـد: از دهـم مـرداد ظـرف یـک هفتـه، بیـش از پانصـد 
کیسـه پارچـه ای تولیـد شـده اسـت. ایـن کیسـه ها در ایسـتگاه زائـر 
شـهید محمـدزاده، واقـع در کنـار بوسـتان شـهربانوی ریحانـه،

توزیـع خواهـد شـد.
مدیـر بوسـتان شـهربانوی ریحانـه می افزایـد: بـه نظـرم می توانیـم 
ایـن پویـش را سـال آینـده و در مناسـبت های دیگـری ماننـد ولادت 
امـام رضـا)ع( یا نـوروز، که زائـران به شـهرمان می آینـد، نیز اجـرا کنیم.

عیدگاه

نجمـه‌موسـوی‌زاده|‌تـا‌بـه‌حـال‌از‌کرامـات‌ح�ـرت‌رضـا)ع(‌بسـیار‌
شنیده‌ایم؛‌روایت‌های�‌که‌نسل‌به‌نسل‌نقل‌شده‌اند‌و‌هرکدام‌
قصه‌ای‌از‌لط�‌و‌مهربانی‌امام‌ر�وف‌را‌روایت‌می‌کنند.‌اما‌برخی‌
‌ایـن‌کرامـات،‌تنهـا‌در‌حـد‌یـ�‌نقـل‌شـ�اهی‌باقـی‌نمانده‌انـد‌و‌ از
پ�‌از‌بررسـی‌و‌صحت‌سـنجی،‌در‌دفتر‌کرامات‌رضوی‌به‌�بت‌
‌ایـن‌روایت‌هـا‌را‌شـهرام‌تدیـن،‌خـادم‌بـارگاه‌ رسـیده‌اند.‌یکـی‌از
‌ن�دیـ�‌ کن‌محلـه‌شـهید‌بهشـتی،‌از ملکوتـی‌امـام‌رضـا)ع(‌و‌سـا

دیـده‌و‌تجربه‌کرده‌اسـت.

ی�‌تصمیم‌ساده،‌ی�‌ات�اق‌�یرمنت�ره○●�
سال۱3۸9 بود که تدین پس از چند سال خادمی و اجرای برنامه در 
حرم مطهر رضوی، به عنوان مسـئول کاروان «در شـعاع خورشـید»
همـراه دو خـادم و یـک روحانی، راهـی شـهرها و روسـتاهای اطراف 

مشـهد شـد تا در ایام دهـه کرامت، برنامـه اجرا کند.
مقصـد روز اول آن هـا، شهرسـتان قوچـان بود.تدیـن پیشـنهاد 
می دهـد گـروه بـا پرچـم متبـرک و هدایایـی ماننـد نبـات و نمـک 

راهـی بیمارسـتان شـوند و حال و هوای حرم را بـه بیماران هدیه 
«بـا اسـتقبال مدیـر و کادر درمـان وارد بیمارسـتان  کننـد؛

شـدیم. تخـت بـه تخـت جلـو می رفتیـم تـا بـه بخـش 
نـوزادان رسـیدیم. نـوزادی داخـل دسـتگاه بـود کـه 

توجهـم را جلـب کـرد.»
او ادامـه می دهـد: سـر نوزاد به شـدت متـورم بود 

� شـده  و اجـزای صورتش از حالت طبیعی خار
بود. از پزشک پرسیدم چه مشکلی دارد. گفت 
مایعـی کـه داخـل جمجمـه نـوزاد وجـود دارد 

جذب نشـده و همین مسـئله باعث شـده اسـت سـرش متورم شود.
دیدن وضعیت نوزاد، دل تدین را به درد آورد. او از مسئولان بخش 
اجـازه گرفـت تـا پرچـم متبـرک را روی محفظـه دسـتگاه قـرار دهد و 

بـرای شـفای کودک از امام رضا)ع( مـدد بخواهد.

گذراندن‌شب‌با‌عذاب‌و�دان○●�
او تعریـف می کنـد: روحانـی کاروان شـروع بـه خوانـدن ذکـر و مـدح 
گهان صدای  امام رضـا)ع( کـرد. هنوز چند لحظه نگذشـته بود کـه نا
فریـاد یکـی از پزشـکان بلنـد شـد. می گفـت «اینجـا بخـش اسـتریل 
است، چه کسی اجازه داده وارد شوید؟ این پرچم در همه بخش ها 

چرخیده و اسـتریل نیسـت.»
تدیـن کـه دیـد حـق با پزشـک اسـت، همراه گـروه عذرخواهـی کرد و 
از بیمارسـتان بیـرون رفـت، اما نتوانسـت ماجـرا را از ذهنش بیرون 

کنـد؛«تمـام شـب عـذاب وجدان داشـتم. از یـک طرف نگـران جان 
آن نـوزاد بـودم و از طرف دیگـر با خـودم می گفتم شـاید نباید بدون 
هماهنگـی بـه بیمارسـتان می رفتیـم. بـا همیـن فکرهـا خوابم برد.»

گهانی‌نوزاد○●� ت�ییر‌حال‌نا
فـردای آن روز، پـس از پایان مراسـم جشـن ازدواج، مردی بـا عجله 
سـراغ تدیـن می آیـد و می گویـد یـک مـرد مضطـرب بیـرون در سـالن 
منتظـر اوسـت؛«وقتـی بـه بیرون رفتـم، دیدم همان پزشـکی اسـت 
کـه روز قبـل مـا را سـرزنش کـرده بـود. گفـت سـریع همـراه مـن بیـا.
دنبالـش رفتم. وقتی دیدم نوزاد داخل دسـتگاه نیسـت، دنیا روی 
سـرم خـراب شـد. بـا دو دسـتم محکـم بـه پیشـانی ام زدم و گفتـم یـا 

خـدا بچـه از دنیـا رفته اسـت.»
امـا ماجـرا چیـز دیگـری بـود؛«پزشـک دسـتم را گرفـت و گفـت نـوزاد 
زنـده اسـت. از دیـروز تـا حـالا حالـش بـه طـرز عجیبـی بهتـر شـده 
اسـت. سـه بـار از او آزمایـش گرفته ایـم و هـر بـار نتیجـه بهتـر از قبـل 
بـوده اسـت. حالـش آن قدر خوب شـده کـه از دسـتگاه خارجش 

کرده ایـم و بـه بخـش منتقـل شـده اسـت.»
تدین می گوید پس از آن ماجرا، وضعیت کودک را برای 
«حـدود  مدت هـا از بیمارسـتان پیگیـری می کردنـد؛
یـک سـال ونیم بعـد فهمیدیـم بچـه زندگی عادی 
دارد. فقـط کمـی لکنت زبان برایـش باقی مانده 
بـود، امـا سـالم بـود. آن روز بـرای مـن، یکـی از 
روشـن ترین نشـانه های کرامـت امـام رضـا)ع(
بـود؛ کرامتی کـه هی� وقت از یادم نمی رود.»
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روایت خادم امام ر�ا(ع) از نوزادی که پزشکان به�ودش را باور نمی کردند

سایه کرام� امام م�ربانی ها 

بانوان منطقه ما،امسال هدیه ای مت�اوت
 برای زا�ران دهه آخر ص�ر  آماده کردند

ن�ر سب� در ش�ر م�ربانی


